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ح شد:                                                  در گفتگو با حجت الاسلام دکتر احمد رهدار مطر

جهانی شدن شهید سلیمانی، کار خداوند است؛ شهید 
سلیمانی با مختصات ذاتی خودش جهانی می شود و باید 

یق سلیمانی های دیگر جهانی کنیم. ایشان را از طر

مصاحبه
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یکــیازمؤلفههــایاساســیانقــاباســامی،
ارائــهتعریفــیجدیــدازانســانبــود؛یعنــیدر
غــرب، تمــدن از گرفتــه شــکل انســانِ برابــر
کــرد؛بــهنظــرشــما، انســاندیگــریراتعریــف
تفاوتهــایاصلــیایــندوتعریــفازانســان

چیســت؟

یک فیلسوف اتریشی به نام »لزنر«، جمله ای در مورد 
گفته است: »با آمدن آقای خمینی،  حضرت امام )ره( 
که  یک انسان جدید وارد تاریخ شد«؛ طبعاً انسانی 
در برابر انسان غربی می گذاریم، صرفاً قرن بیستمی 
گر لزنر، امــام )ره( را به عنوان یک انسان  نیست و ا
جدید تلقی می کند، دلیل آن آشنایی او با این تعریف 
از انسان در قرن بیستم است وگرنه این انسان، ریشه 
که خود اسلام است.  در یک زمان مکان و دیگری دارد 
که می گوید، وقتی  از آن طرف، »فوکو« جمله ای دارد 
در قرن 19، خدا مرد )اشاره به همان جمله معروف 
که می گوید، خدا مرده است( در قرن بیستم نیز  نیچه 
که در  انسان مرد. واقعیت قضیه این است، دو انسانی 
فرهنگ اسلام و فرهنگ غرب امروزی در مقابل هم قرار 
ک لفظی  که صرفاً یک اشترا گرفتند، دو انسانی هستند 
گاهانه در  که آ دارند؛ یعنی انسان غربی، انسانی است 
کرد و ساحت وجودی  نظریه پردازی غربی، تقلیل پیدا 
کرد. »توماس هابز«  او به ساحت حیوان تغییر پیدا 

کــه عالی تریــن ســطح مواجهــه انقــاب اســامی  اشــاره | دکتــر احمــد رهــدار بــا عنــوان ایــن مســئله 
بــا دنیــای غــرب، مواجهــه در لایــه انسان شناســی فلســفی اســت، بــه بررســی تعریــف و ماهیــت دو 
نــوع انســان در دنیــای مــدرن و ســپس در انقــاب اســامی پرداختــه؛ امــا شــهید ســلیمانی به عنــوان 
انســان تــراز انقــاب اســامی، عنــوان دار مکتبــی مبتنــی بــر ارزش هــای انقــاب اســامی اســت. بــر 
اســاس دیــدگاه ایشــان، مکتــب بــودن شــهید ســلیمانی، بــه موقــف بودنشــان برمی گــردد و موقــف 
شــهید ســلیمانی نیــز موقــف انقــاب، امــام، رهبــری، ولایت فقیــه و دیــن اســت و درواقــع، ایشــان در 

کــه مختصــات ایــن محیــط، مختصــات وی شــده اســت. محیطــی قرارگرفته انــد 

گرگ همدیگر  کتاب لویاتان، انسان ها را  انگلیسی در 
کتاب تبار انسان، او را از نسل  نامید و »داروین« در 
بوزینه می داند و درنهایت، »نیچه« نیز انسان را ابر 

حیوان با جوهر هوس می نامد.
که اینانساندردنیایغرب،انسانبسیار ببینید 
کهیکحیواندوپا متفاوتیاست؛بهنظرمیرسد
است. شما این امر را از سر تصادف یا از سر انسان گرایی 
کنید در بحث های پزشکی،  که فرض  غربی ها نبینید 
آزمایش های پزشکی را ابتدا بر روی حیوانات آزمایش 
می کنند، سپس بر روی انسان انجام می دهند؛ اینکه 
ابتدا بر روی حیوانات آزمایش می شود، به این علت 
که اصلًا حیوانات را از جنس انسان می دانند؛ اما  است 
خلیفهالله

ً
کهدردینظهورمیکند،طبعا انسانی

است و دیگر میمون نیست. انسان در دنیای غرب 
به دلیل این که منهای وجود خودارزیابی می شود، 
کل جامعه  از همان ابتدا، بار وجــودی صفر دارد و 
گر میلیاردها  غربی، ترکیبی از صفرهای متکثر است. ا
کنار هم قرار بدهید، به عددی نمی رسید.  صفر را در 
درواقــع، پایان غرب را با مفهوم نیهیلیسم توضیح 
که انسان در اسلام،  می دهند، این، در حالی است 
در برابر خالق خود از عدم، خلق شده است؛ یعنی 
که به یک، وصل می شوند  مانند صفر هایی هستند 
که خلق می شود، عدد  و توحید نام دارد و هر صفری 
هستی را بسیار سنگین تر می کند، لذا ما پوچ های وصل 
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کردیم.  که معنادار شده و وزن پیدا  به خدا هستیم 
دراندیشهدینینیزانسانمنهایخداوند،پوچ
بودهودرارتباطباخدا،عالیترینمفهومعبد
استوآزادیاینعبودیتازآزادیغرب-کهپوچ
گراییاست-بیشتراست.عبودیت در سایه  ودنیا
که قابل مقایسه با  توحید، قلمرو وسیعی پیدا می کند 
که  آزادی انسان در دنیا نیست. در ادبیات قرآن، داریم 
کل آسمان و زمین، مسخر و میدان حضور شما است 
که این میدان حضور با عنوان عبد، وقتی در اختیار 
انسان قرار می گیرد، بسیار فراتر از میدان دنیا است.
توضیحات هستی شناختی و معرفت شناختی انسان 
در اسلام و غرب، با هم دیگر نسبت تشابه ندارند. 
که در روان شناسی مطرح  حتی انسان گراهای غرب 
هستند، با ادبیات انسانی ما متفاوت هستند، زیرا 
که به عنوان عالی ترین  نیاز های انسان را شرح می دهند 
سند نیازهای انسان شمرده می شود اما در مقایسه با 
گاو غنی شده  که انسان،  ادبیات، احساس می شود 
گرفته، به  که در دنیای غرب صورت  است. سلوکی هم 
که غرب با  که مختصات حیوانی انسانی  این معنا است 
آن روبرو بوده، بسیار پررنگ تر است. درواقع، مهم ترین 
دستاورد تمدن غرب، لیبرال دموکراسی است. دکتر
شریعتیدرنقددموکراسیغربیمیگوید،دموکراسی
حکومترقصهااست،نهحکومترأیها؛ یعنی 
در الگوی دموکراسی غربی، انسان ها به دلیل رأسی 
که روی بدنشان است، شمارش می شوند نه به خاطر 
که در صندوق انتخابات می اندازند؛  رأی و محتوایی 
اما در ادبیات ما، صندوق رأی را هم جلوی مرجع 
تقلید می برند، هم جلوی زندانی و هر دو نیز یک رأی 
گاو است، اما  گوسفند و  دارند. رأس،  واحد شمارش 
گاو تلقی می شوند، سپس  از این منظر، انسان ها ابتدا 
که عرض شد  برای آن ها، نظام رفتاری تدوین می شود 

که  گاو غنی، تهیه شده  این جدول نیازمندی ها برای 
هنوز به مرحله انسان نرسیده است.

کهایبرادر!توهمه قرنهاپیش،مولویمیگوید
کنوندرنظامدموکراسی-کهبرندغرب اندیشهای.ا
است-اندیشهفاقداعتباراست. در دسته بندی 
که  کسی  که می داند با  کسی  که آیا  قرآن نیز داریم 
نمی داند، یکی است؟ آیا انسان مؤمن و فاسق، یک 
رتبه دارند؟ تقسیم بندی قرآن با مختصات واقعی 
انسان است اما در غرب، مختصات حیوانی است. بنده 
کشتن انسان و حیوان،  که در غرب،  حدس می زنم 
یک جریمه دارد و از یک قانون مشترک پیروی می کند 
گاهی قیمت یک  که  که حتی در خبرها نیز می خوانیم 
سگ، چهار برابر قیمت انسان است. عالیترینسطح
مواجههانقاباسامیبادنیایغرب،مواجهه
درلایهانسانشناسیفلسفیاست. در غرب نیز 
که می گویند، روح توسعه  نویسندگانی وجود دارند 
غربی، توسعه در مفهوم انسان است. درواقع، از خود 
انسان، تعریف جدیدی ارائه نموده و انسانِ خدایی را 
که در این تعریف، انسان با مختصات  کرده اند  تعریف 
محدود خود، باید ادای خداوند را دربیاورد. موجودی 
با مختصات ضعف و جهل، باید ادای موجودی را 

که مختصاتش، ضد این ها است. دربیاورد 

کــهمیتــوانشــهیدســلیمانی شــکینیســت
رانمــادیواقعــیازانســانِانقــاباســامی
دانســت؛بــهنظــرشــما،چــهعواملــیباعــث
کــهشــهیدســلیمانیبهعنــوانانســان شــد
تــرازانقــاباســامی،بــهفرمــودهرهبــرمعظــم

انقــاب،بــهیــکمکتــبتبدیــلشــود؟

که ایشان،  مکتب شهید سلیمانی به این معنا نیست 
فراتر از انقلاب اسلامی اســت و وقتی رهبر انقلاب 
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می فرمایند، مکتب شهید سلیمانی، منظور همان 
مکتب امام و انقلاب است. شهیدسلیمانیتجلی
ارزشهایانقاباسامیاستوبهعبارتدیگر،
گرمیخواستیمنظامارزشهــایخودرابهدنیا ا
نشاندهیم،ایشانرامعرفیمیکردیمونظام
ارزشهایمادرشخصیتاینشهیداست. مکتب 
بودن شهید سلیمانی به موقف بودنشان برمی گردد 
و موقف شهید سلیمانی نیز موقف انقلاب، امام، 
رهبری، ولایت فقیه و دین است و درواقع، ایشان در 
که مختصات این محیط، مختصات  محیطی قرارگرفته 
کواریوم آبی قرار  کنید در آ خودشان شده است. فرض 
دارید و هرکس شما را از بیرون ببیند، آبی مشاهده 
که در موقوف انقلاب هستیم،  می کند. پس تا زمانی 
کمتر متوجه تفاوت این موقوف با دیگر موقوف ها 
می شویم. درواقع، شهید سلیمانی رمز است و هرکسی 
که به انقلاب اسلامی وصل می شود، موقوفش همین 
گر انسانی  شده و مختصات موقوف را می گیرد، حتی ا
که ضعف هایی داشته و مستقل از موقوف باشد. باشد 
انقلاب اسلامی میدان وسیعی از جهان و هستی را در 
اختیار ما قرار می دهد و دلیل آن که میدان را در اختیار 
که تفسیر شما از مأموریت در  ما می گذارد، این است 
جهان را تغییر می دهد. آقای صفایی حائری می فرمایند: 
کنیم، به  که ما فقط در طویله دنیا زندگی  گر قرار بود  ا
ک، مسکن و شهوت،  عقل و وحی نیاز نبود، زیرا خورا
عقل و وحی نمی خواهد؛ اما ما عقل و وحی داریم و 
که نیازها و مأموریت ما، چیز دیگری  به نظر قرار است 
باشد. برای نیازهای حیوانی، نیازی به عقل و وحی 
نیست. به دلیل این که جنس انقلاب اسلامی از امتداد 
بعثت انبیاء بوده، حامل عقل و وحی است. انقاب
کنارحق،بهماتکلیفهممیدهدوبرای اسامیدر
حقوقما،مسئولیتآوراست؛لذاانسانمتفاوتی

رابهنمایشمیگذارد.وقتیشهیدسلیمانیبهاین
موقوفوصلمیشود،درجغرافیایایراننمیگنجد
ومسئلههایاو،مأموریتهاودغدغههایش،

ً
فقطایرانینیست،زیراانقاباسامی،صرفا
کتاب ایران بین دو  ایرانینیست. آقای بازرگان در 
حکومت می گوید: من و آقای خمینی، هردو اسلام 
که من، اسلام را  و ایران را قبول داریم با این تفاوت 
برای ایران می خواستم و ایشان، ایران را برای اسلام 
می خواست. مسئله حضرت امام، شهید سلیمانی و 
که با مدل امام خمینی )ره( فکر می کند، صرفاً  هرکسی 
که بتوان در  ایران نیست. ایران، ابزار و بستری است 
کرد.  کل دارالسلام، مسلمانان و بشریت خدمت  آن، به 
چنانچه به این مکتب وصل شوید، به طور طبیعی 
بین المللی می شوید و روح و مأموریت شما، بزرگ و 

اراده تان قوی می شود.

بــهنظــرشــما،مکتــبشــهیدســلیمانیتــاچــه
از واقعــی و عینــی نمونــهای میتوانــد انــدازه
انســانانقــاباســامیرامنعکــسنمایــد؟

کادمیک موجود، شهید سلیمانی  با ادبیات دانشی و آ
ــرای ایــن کــه بگوییم این  کــم دارد، ب خیلی چیزها 
شخصیت، انسان انقلاب است؛ مثلًا ظرفیت دانشی 
ما، علم را در ساختارهایی تعریف می کند، با چیزی 
کدام  کتاب و مقاله یا اینکه در  به نام مدرک، چند 
دانشگاه درس خوانده اید. لذا وقتی شما از پشت 
کنید، می بینید  عینک دانشگاه به شهید سلیمانی نگاه 
گر مبتنی بر نظام ارزشی  که ایشان عالم نیست؛ اما ا
مکتب امام )ره( پیش برویم، مثلًا امــام، به همین 
که امروز  شکل و از روی جنس جملات ادبی، نگفته 
جبهه ما، دانشگاه ما است. درواقع، امام احساس 
که جبهه ما، انسان سازی می کند و خروجی می کند 
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کهدردانشگاهجبههتربیتمیشود،از انسانی
جنساینمدرکهایلیسانسو...نیست،بلکه
کهبه ازجنسحکمتاست؛بنابراین،هرکسی
شهیدسلیمانینگاهمیکند،ایشانرابهشکلیک
انسانحکیممیبیند. سلیمانی را انسانی می بیند 
کرنش و تواضع به خرج  که ارزش دارد تا در مقابلش، 
دهد، حتی دشمنان وی و دانشگاه های غربی نیز 
زودتر از ما درباره شهید سلیمانی، مقاله و پایان نامه 
نوشته اند. تمام نهاد علم مــدرن در برابر انسانی 
گرما،بخواهیم که با این نهاد بیگانه است. ا است 
شهیدسلیمانیرابهصورتتمدنییاانقابی،
کنیم،بایدحواسمانباشد،ترازویی عیارسنجی
کهباآنمیخواهیمایشانرابسنجیم،بایدخود
اینشاخصها،تمدنیوانقابیباشند،وگرنه شما 
نمی توانید بر روی تــرازوی نظام سنجش دانشگاه 
بایستید و شهید سلیمانی را مبتنی بر آن، عیارسنجی 
کنید و نمره ویژه ای نیز به ایشان بدهید؛ خیر، با این 
تفاسیر، نمره خوبی به دست نمی آید. به عنوان مثال، 
گر شما بر روی ترازوی تمدنی غرب بایستید و بخواهید  ا
کنید،  شهید سلیمانی را از منظر مؤلفه نظم مطالعه 
ایشان نمره ضعیفی دارد، مگر اینکه شما مبتنی بر 
نظام ارزشی تمدن اسلامی بایستید و شاخص نظم 
که بر این اساس، نمره  کنید  را در این سنجش تعریف 
نظم شهید سلیمانی در نظام ارزش تمدن اسلامی 
بالا است. این مسئله، زمانی )در ایام دفاع مقدس( 
روی طرح دیوارها به عنوان یک شعار نوشته می شد 
گرفتیم،  که از فرهنگ جبهه و جنگ فاصله  و بعدها 
معنی ایــن جمله را هــم بــد متوجه شــدیــم، یعنی 
که  کلیدی این بود  گرفت، آن جمله  انحرافی صورت 
»نظم ما در بی نظمی و قرار ما در بی قراری است«، 

گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس، این  بعدها با فاصله 
کردیم، یعنی  بی نظمی را به معنی شلختگی فهم 
که بسیجی ها شلخته هستند، درحالی که  گفتیم 
که شهید سلیمانی  کنید  اصلًا این گونه نبود. تصور 
را در یک دیسیپلین اداری، به ساعت 7، ساعت 14 
گر حاج قاسم را به قانون  تبدیل می کردید. حتی ا
محدود می کردید، باز شهید سلیمانی نمی شدند، زیرا 
که  ایشان، به این علت شهید سلیمانی شده است 
کم بر او از منطق نظم 7 تا 14 پیروی  نظام اداری حا
که می تواند او را توضیح دهد،  نمی کند؛ یعنی مفهومی 
مفهوم نظم اداری نیست، بلکه مفهوم نظمجهادی 
است. البته این مفهوم نظم جهادی در سیستم های 
گر شما در یک سیستم  امــروزی معنا نــدارد، یعنی ا
که باید انجام دهید، دو یا سه  کاری را  غربی، بیش از 
که دیوانه ای  مفهوم به شما بار می شود یا می گویند 
یا اینکه مشکوک هستی. آن منطق و آن نظام ارزشی، 
نمی تواند شهید سلیمانی را مورد ارزیابی قرار دهد 
کم می آورد. درواقع، نظامارزشیغربیدربرابر و 
کممیآورد.باید شهید سلیمانی  شهیدسلیمانی
که نظام ارزشی آن، خود انقلاب  را مبتنی بر ترازویی 
گرفتن از  کنیم. همین الان نیز با فاصله  است، ارزیابی 
فرهنگ امام، انقلاب و دین، وقتی شهید سلیمانی را 
گرفتار یک  کنیم،  با منطق نظام ارزش اداری ارزیابی 
سری شبهات می شویم. به عنوان مثال، می گویند چرا 
سیستم های وابسته به رهبری، نظارت پذیر نیستند؟ 
می گوییم: خیلی خوب، قصد ما نظارت است، شما 
کنید؟ با همین  با چه نرم افزاری، می خواهید نظارت 
که به عنوان مثال، بر بانک ها نظارت دارید  نرم افزاری 
گرفتار اختلاس های آن چنانی هستیم و... .  که در آن، 
که بر روی رفتار فرد سوار می شود،  در اینجا مفاهیمی 
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مفاهیمی از جنس نظارت نیست، بلکه مفاهیمی 
از جنس اعتماد و تقوا است. تقوا در سیستم اداری 
ما، تعریف نشده است، ازاین رو، وقتی می خواهیم 
کنیم و به ایشان نمره  شهید سلیمانی را عیارسنجی 
که با چه ابزار سنجشی  بدهیم، باید حواسمان باشد 
و به اصطلاح، بر روی چه ترازویی می سنجیم، زیرا 
گاهی اوقــات خود این تــرازو نیز مشکل دارد؛ یعنی 
که  گاهی شما می خواهید یک ویژگی را بسنجید 
که بر روی هر ترازویی حتی  آن ویژگی، ظرافتی دارد 
که سالم، نمی توانید آن را به دست بیاورید. ترازویی
تفکرمادیغربدراختیارماقراردادهوباآن،به
سنجشانسانها،نهادهاورفتارهامیپردازد،یک
ترازویمعیوباستوباترازویمعیوب،نبایدبه
سراغامثالشهیدسلیمانیبرویم. به تعبیر دیگر تا 
که با حضرت امام )ره( آشنا نشوید، نمی توانید  زمانی 
شهید سلیمانی را بشناسید، بلکه ابتدا باید مکتب 
که می توانید تراز شهید  امام را بشناسید، آن وقت است 
که  کسی  کنید، لذا شما می بینید هر  سلیمانی را پیدا 
با مکتب امام )ره( مشکل دارد، با شهید سلیمانی نیز 

مشکل خواهد داشت.

گیهــایمکتــبشــهید کدامیــکازویژ شــما
ســلیمانیرابیــشازبقیــهمــوارد،نیــازجامعــه
و کارگــزاران میــان در بهخصــوص امــروز،

میدانیــد؟ کشــور اصلــی مدیــران

که من، این گونه به صورت انتزاعی،  توجه داشته باشید 
نمی خواهم با شهید سلیمانی روبرو شوم؛ یعنی این 
پرسش، یک پرسش دیکته ای است و پاسخ بنده 
نیز مشکلی را حل نمی کند. درواقع، ما باید با شهید 
سلیمانی، این گونه مواجه شویم؛ شهید سلیمانی، 
که شهید شد و به لــقــاءاللَّه پیوست.  انسانی بــود 
ما این انسان را با معرفت عقلانی و با شهود قلبی 
پسندیدیم؛ یعنی همه در سطوح مختلف، ایشان را 
که به تشییعشان آمدند،  کردیم. تمامی افرادی  قبول 
ایشان را پسندیده بودند، اما باید شهید سلیمانی را 
کنیم.  به عنوان  یک الگو، بررسی و مهندسی معکوس 
کرده و  باید ایشان را به درستی، مهندسی معکوس 
کارگزاران،  کنیم و مانندشان را در صنعت،  کشفشان 
تشکیلات و سیاستمان، پیاده و بازتولید نماییم. 
بنده جایی برای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها از 
کردم، فردی در  گفتمان مقاومت در زمان داعش تقدیر 
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کند )البته  پایان عرایض بنده، خواست تا جمع بندی 
که برداشت من از نکات شما،  گفت  گفت(،  کنایه  با 
که انقلاب اسلامی در ساحت نظامی، رشد  این شد 
کرده، یعنی در دیگر ساحت ها، رشد نکرده است. بنده 
گر بخواهید به صورت دقیق تر، عرایض بنده  گفتم ا
که درتجربهانقاب کنید، این می شود  را تلخیص 
اسامی،نظامیهابهحرفرهبرمعظمانقاب،
گوش کردند،دانشگاهیهاهم گوشدادهورشد
بدهند،رشدمیکنند. تلخیص منطقی آن مباحث، 
گوش دهد، رشد می کند.  که  که هر جریانی  این بود 
ساحت نظامی ما به دلیل اینکه طبق قانون به صورت 
کثری  تحت مدیریت شخص ولی فقیه  مستقیم  و حدا
که غیر قابل مقایسه با  بوده، خروجی هایی داشته 
کنید  خروجی های سایر عرصه ها است. شما فرض 
کنید،  در عرصه های دیگر نیز همین منطق را استوار 
قطعاً نتایج عوض می شود. بیست سال قبل، رهبر 
معظم انقلاب، مسائلی همچون تحول علوم انسانی، 
بحث مهندسی فرهنگی و مسائل دیگر را -کــه به 
کردند اما  لایه دانشگاهی مربوط می شود- مطرح 
کار خاصی برای این مسائل انجام  دانشگاه های ما، 
ندادند. شما رویــان را در نظر بگیرید؛ رویــان را یک 
دانشمند بسیجیِ ولاییِ اهل جبهه و جنگ، رشد 
داد و بعد هم شهید شد و به رستگاری بزرگ رسید. 
کلیشه تبدیل  درواقع، ما نباید شهید سلیمانی را به 
کلیشه بودن با پایلوت بودن، تفاوت زیادی  کنیم، 
کلیشه ای بودن یعنی شما از بیرون، عکسی از  دارد، 
شهید سلیمانی می گیرید و می خواهید، همین عکس 
را بر روی چهار نفر تطبیق دهید و اتفاق خاصی هم 
نمی افتد، مگر اینکه شهید سلیمانی را به پایلوت تبدیل 
کنید؛  کلاف آن را بازنمایید و مهندسی معکوس  کنید، 
کنید در نظام اداری، همین  به عنوان مثال، فرض 

رویکرد جهادی شهید سلیمانی را بیاورید، آن وقت 
قطعاً خروجی نظام اداری ما این نمی شود.

مکتــب جهانیســازی بــرای شــما، نظــر بــه
کــدام روی بــر بایــد ســلیمانی، شــهید
ودرمجمــوع، کنیــم کیــد تأ بیشــتر مؤلفههــا،
شــهید جهانیســازی بــرای شــما ایــده
انقــاب تــراز انســان بهعنــوان ســلیمانی

چیســت؟ اســامی

بنده در بسیاری از این مجامع و حلقه ها بودم 
که چگونه می توانیم،  و این دغدغه را داشتم 
کنیم؟ اما معمولًا مورد  شهید سلیمانی را جهانی 
گیرمان می آید، پیشنهاد می دهیم  که  دم دستی را 
که چرا از این ظرفیت، استفاده  یا حرص می خوریم 
نکردیم و می گوییم، ما نتوانستیم الگوی خود را 
کنیم. باور بنده این نیست، یعنی ظرف  معرفی 
رسانه، ظرف فریب دهنده و به اصطلاح، نمایشی 
است پس باید انسان را در مجلات انسانی توسعه 
داد. ارزش شهید سلیمانی به تیپ عکس ها یا به 
که  کارهای رسانه ای نیست، اینکه چگونه فردی 
قرار است، حسب ذات پنهان باشد اما به این 
ــدازه شناخته می شود، این شناخته شدن،  ان
که بازی بشر نیست. بندهمعتقدمهمینمیزان
کشورهایمحورمقاومت شهیدسلیمانیدر
دیدهشد،درحوزههایدشمننیزشناخته
گــر قبل از شهادتشان، می خواستیم از  شــد. ا
طریق تدبیرهای انسانی و با رسانه و مبلغ، ایشان 
کنیم، آیا می توانستیم؟ شهید را به دنیا معرفی 
سلیمانیبامختصاتذاتیخودشجهانی
میشود. واقعیتوتحققاینمختصاتاست
کهاوراجهانیمیکندوبهتعبیردیگر،شهید
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سلیمانیراازطریقسلیمانیهایدیگر،باید
گر توانستید، صد سلیمانی را  کنیم. ا جهانی
که ایشان، مولد منبعی   بگویید 

ً
کنید و بعدا تولید 

است و من، منبع را در اختیار دارم، سلیمانی از 
موضوعیت می افتد. وقتی شعار می دهید، آمریکا 
در چه فکری است؟ ایران، پر از بهشتی است، آن 
زمان، خود شهید بهشتی از موضوعیت می افتد و 
آن ها نیز متوجه می شوند. وقتی شهید سلیمانی 
دوم و سوم را هم زدند، می گویند، باید جایی را 
که شهید سلیمانی ها تولید می کند، بزنیم و تا آن 
منبع وجود دارد، این افراد نیز هستند و تولید 
می شوند. سلیمانی را نظام ارزش، مکتب شهید 
کرده است. رزمندگان جبهه ما به مقام  سلیمانی 
گاهی و شهادت می رسیدند. شهید قبل  مرگ آ
از این که شهید شود، به مقام حکمت می رسد و 
طبق روایت،  عالی ترین درجه علم حکمت است. 
وقتی نتیجه را بررسی می کنیم، متوجه می شویم 
کارهایی ازجمله نماز  که این موضوع، حاصل 
کــس زدن  شــب، شستن لباس  هم سنگرها، وا
کفش های آن ها و امثالهم است. البته ممکن 
کارها را انجام  دهیم اما  است، ما هم برویم و این 
که دلایل آن را عرض می کنم.  نتیجه حاصل نشود 
که برای  کرد  آیت اللَّه بهجت )ره(، مختصاتی پیدا 
کردند؛ به عنوان مثال،  مثال، چشم برزخی پیدا 
زیارت عاشورا را با 100 لعن می خواندند و ماهم 
مــی رویــم و می خوانیم امــا چشم بــرزخــی پیدا 
نمی کنیم؛ زیرا این، نمایش آن مختصات است 
و نمایش مختصات، ما را به نتیجه نمی رساند. 
آیت اللَّه بهجت برای چشم برزخی، زیارت عاشورا 
کفش هم سنگر خود را  را نخوانده و آن شهید نیز 
کس  کس نزده است. خود وا برای شهادت، وا

کفش برای ایشان، موضوعیت داشته است  زدن 
و ما وقتی برای چیز دیگری آن را انجام می دهیم، 
به نتیجه نمی رسیم. نمایش شهید سلیمانی، 
ایشان را پخش و جهانی نمی کند. بایدشهید
سلیمانیواقعیتولیدشودتاپخشگردد. شهید 
کارهایش را پنهانی  که  کسی بود  سلیمانی واقعی، 
انجام می داد و وقتی شما می خواهید خلوت او 
را به جلوه و نمایش بیاورید، نتیجه نمی دهد. 
کهجنسآنها کردید گرانسانهاییدرست ا
کارواقعیبرایخداوخدمتبهمردم پنهانو
باشد،بهطورطبیعیسلیمانیجهانیمیشود. 
پروژه سلیمانی، جهانی شدن نبوده بلکه پروژه 
او، عبودیت و بندگی بوده است. جهانیشدن
کارخدااست. اصطلاحاً سلیمانی، بندگی  ایشان،
کردن  کردن را بلد بوده است و خدا نیز خدایی 
کردن شهید سلیمانی، باید  را؛ یعنی برای جهانی 
بندگی را یاد بگیریم. تمام سال های بعد از رحلت 
امام خمینی )ره(، رهبری در رسانه های جهانی، 
ممنوع التصویر است. جریان استکبار انسانی را با 
تمام قدرت از رسانه انداخته و در برابر این مکر، 
کِرِینَ« در  مَا

ْ
خَیْرُال وَالَلهُّ سنت»وَمَکَرُواوَمَکَرَالَلهُّ

حال تحقق است. هرچه آن ها بیشتر لنز دوربین 
خود را می بندند، آقایی رهبر معظم انقلاب بیشتر 
می  شود. نیاز ما به شهید سلیمانی در پرسش 
که فکر  جهانی شدن ایشان نیست. ما حق داریم 
کنیم، زیرا برند و دستاورد  کنیم چه طور او را جهانی 
ما است و ادعای انقلاب ما، جهانی شدن است 
و نمی توانیم به آن فکر نکنیم. ماجهانیشدن
رسانهایرانمیخواهیم،بلکهجهانیشدن

واقعیرامیخواهیم.
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